
خانه هایی که ویران شد
هنگامــی کــه در شــهر می چرخیم، 
نگاهمان بــه خانه هایــی می افتد که در 
گوشــه و کنار شهر آســیب دیده و ویران 
شــده اند. «فارس» با یکی از کسانی که از 
همان روز دوم جنگ به پاک کردن خانه ها 
از گرد و غبار مشغول بوده، گفت وگو کرده 
است . حسن ناصری ۲۵ساله و دانشجوی 
دانشــگاه تهــران، با رفقایش بعــد از هر 
موشک و حمله به سراغ خانه های ویران 
می رونــد؛ خانه هایــی که صاحبانشــان 
اندوهگین به نظاره نابودی آن ایستاده اند. 
ناصری از اولین اصابت می گوید؛ انفجاری 
که لــرزه اش میدان انقــلاب را تکان داد. 
«ســاعت اول بود. مردم گیج و مضطرب 
بودنــد؛ بعضــی در فکــر اسباب کشــی 
بودنــد. خانه هایــی که در شــعاع دورتر 
قرار داشــتند، غرق در آوار شیشه و خاک 
بودند». تلخ ترین تصویر برای او در خیابان 
طالقانــی و بهار رقم خورد. یک ســاعت 
پس از اصابت موشــک به آنجا رسیدند؛ 
جایی که دو خانه مســکونی به طور کامل 
تخریب شده بود و آمار شهدای غیرنظامی 
بالا بــود. او می گوید: «مجبور بودیم برای 
آواربرداری با کفش وارد خانه هایی شویم 
که تا دیروز حریم شخصی و محترم مردم 
بود؛ خانه هایی که شــاید کســی با کفش 
در آنهــا راه نمی رفــت، اما حالا وســایل 
شخصی شــان زیــر آوار خاک و شیشــه 
مدفون شــده بود». او از مکانی دیگر هم 
می گوید: «دیدم ســگ زنده یاب نقطه ای 
را شناســایی کرد. نیروهای امــدادی آوار 
را کنار زدند و بخشــی از یک پیکر نمایان 
شــد. پدری جلو آمد؛ از روی یک نشــانه، 
شاید یک انگشــتر یا گردنبند، فرزندش را 
شناسایی کرد. پیکر را در سه قسمت مجزا 
بیرون آوردند. بعدا مشــخص شد او یک 
دختر خانم جــوان حدودا ۲۰ســاله بوده 
اســت». در ابتدای ورود، برخوردها کمی 
سرد و حتی ناراحت کننده بود. بازمانده ها 
عصبانی بودنــد و حتی زیر لــب غرولند 
می کردند و حتی دلخــور بودند. ناصری 
و رفقایش بــه هر خانه ای کــه می روند، 
طوری آنجا را تمیز و بازسازی می کنند که 
انگار خانه خودشان است و تا لحظه آخر 
که خانه به وضعیت عــادی برگردد، پای 

کار می مانند.
آنها کارهای متنوعی را انجام می دادند؛ 
وشیشــه خرده ها  آوار  جمــع آوری  از 
تا نصب شیشه های جدید، حتی پوشاندن 
پنجــره خانه هــا بــا نایلکــس. آنهــا با 
گروه هایی از خانم ها هم همکاری کرده اند 
تا در هر خانه دســت کم یک یا دو شیشه 
نقاشی شده نصب شود؛ قاب پنجره ای که 
تا دیروز با صدای انفجار شکسته بود، حالا 
تصویری از نمادهــای میهن را به آغوش 
می کشــید تا صاحبخانه یــادش نرود که 

تنها نیست.
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با وجود اینکه بیشــتر نهادهای صنفی و محافل وطن دوســت و 
صلح طلب کشــور همواره بر لزوم اتصال اینترنت بین الملل اصرار 
دارنــد، اما هنوز هیچ اتفاق تازه ای در ایــن رابطه نیفتاده و اینترنت 

همچنان قطع است.
ســخنگوی دولت گفته اینترنت  پرو مصوبه شورای  عالی امنیت 
ملی را دارد که رئیس جمهور رئیس آن است. وی توضیح داده که 
رئیس جمهور پیگیر حقوق مردم اســت و پس از رفع مشــکلات و 
دور شــدن سایه جنگ، وضعیت به شــرایط عادی تغییر می یابد. به 
نظر می رسد که می توان صحت این ادعا را زیر سؤال برد. به عبارت 
دیگر، گویا قرار نیست هرگز اینترنت به شرایط قبلی برسد. اما چرا و 

با استناد به کدام ادله؟
اول اینکه هیچ گاه منظور از «شــرایط عادی» مشــخص نیست. 
می توان دامنه  تعریف آن را فراخ و گسترده کرد تا بتواند میزبان هر 
شرایطی باشد. با عادی تر شــدن اوضاع و ازسرگیری زندگی روزمره، 
انتظــار می رفت  اینترنت وصل شــود، ولی ایــن اتفاق هنوز محقق 

نشده است.
دوم اینکــه ایــن ابــرام عجیب بــر قطع ماندن اینترنت، شــکل 

عادی ندارد.
ســوم اینکه موضوع اینترنت پرو صدای همه را درآورده است. 
چنــدی قبــل انجمن تجــارت الکترونیــک ایران نســبت به آنچه 
«طبقاتی کردن و چندقطبی کردن جامعه به دست مسئولین» نامیده 
بود، اعتراض کرد. آنها قضیه  اینترنت  پرو را «فروش رسمی اینترنت 
طبقاتی بــا قیمت حداقل پنج برابری» دانســته بودند. واقعیت نیز 
همین است. سوء استفاده از یک نیاز بدیهی هر شهروند و سلب این 
نیاز و آنگاه ارائه آن به یک شهروند دیگر  که توان مالی قوی تر یا نیاز 

اجباری شدیدتری دارد، قابل  قبول نیست.
چهارم اینکه قضیه  اینترنت   پرو به طور کلی صورت قانونی دارد. 
با اینکه رئیس جمهور  و ســایر افراد در تشکیلات دولتی سینه چاک 
اینترنت آزاد و باکیفیت هستند، اما خودشان آن را تصویب و اجرائی 
کرده اند؛ در عین حال  می خواهند فاصله خود را با وضعیت کنونی 

نیز حفظ کرده و آن را گردن نگیرند.

گفته می شــود اینترنت پرو طرحی از سمت برخی اپراتورها برای 
ارائــه خدمات به کســب وکارهایی بود که در ایــن دوره به اینترنت 
نیــاز دارند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشــاره به نحوه 
واگذاری اینترنت پرو، از پیگیری قضائی تخلفات مربوط به «اینترنت  

پرو» خبر داد.
پنجــم آنکــه از همان ابتدا کــه صدای مــردم از بابت تبعیض 
اینترنــت  پرو درآمد، رئیس قوه قضائیه به دادســتانی کل کشــور و 
سازمان بازرسی دســتوراتی برای رســیدگی به موضوع گزارش ها 
دربــاره وقوع فســاد و تبعیض در واگــذاری اینترنت ســفید و پرو 

صادر کرد.
ششــم آنکه اینترنت یــک کالا یا خدمت ویژه اســت و با کالایی 
مثل رب گوجه فرنگی فرق دارد. هرکســی می تواند با داشتن گوجه 
و ماشــین آلات و کارخانه و تجهیزات مربوطه، رب گوجه تولید کند، 
اما اینترنت از این دســت نیست؛ فقط معدود شرکت ها و تشکیلاتی 
هستند که می توانند سرچشــمه اینترنت مردم را در دست بگیرند. 
اینها جریان را مدیریت کرده و آن را فقط به یک سمت برده و سمت 
مقابل را از آن بی نصیب گذاشــته اند؛ چرا که در مدیریت سمت اول 
چه بســا صدها و هزاران میلیارد ســود خوابیده اســت. مردم برای 
مقاصد گوناگون کاری، شــغلی، تحصیلی، سرگرمی و صدها دلیل 
دیگر نیاز به اینترنت بین الملل دارند که اکنون بعد از جنگ تحمیلی 

کاملا قطع شده است.
هفتــم اینکه ما شــاید جــزء معدود کشــورهایی هســتیم که 
بــرای بهره منــدی از فناوری هــای پیشــینی بایــد از جیــب خود 

هزینه بدهیــم. یک مجری صداوســیما در واکنش به خبر تســت 
و راه انــدازی اینترنــت 5G در افغانســتان، خطاب بــه افرادی که 
اینترنت فیلترشــده  چنــد ماه قبل خــود را می خواهنــد، گفته که 
اگر چنیــن اینترنتی می خواهید، به افغانســتان رفته و در همان جا 

زندگی کنید.
به تعبیر دقیقی که در یکی از خبرگزاری ها منتشــر شد، مردمی 
کــه دربــاره کیفیت اینترنت و ارتبــاط با جهان ســؤال می کنند، نه 
بی وطن اند و نه شیفته کشوری دیگر؛ آنها فقط می خواهند در کشور 
خودشان از امکاناتی بهره مند شوند که در بسیاری از نقاط جهان به 
یک اســتاندارد عادی تبدیل شده است. وطن دوستی دقیقا از همین 
نقطه آغاز می شود؛ تلاش برای بهتر شدن شرایط در همان جایی که 

به آن تعلق داریم.
ما به صداقــت رئیس جمهور باور داریم، امــا ظاهرا او نقش و 
اراده و تأثیری در قضیه تأمین اینترنت بین الملل ندارد. ســخنگوی 
دولت گفته قرار نبود اینترنت پرو حق دسترســی عمومی را ســلب 
کند؛ به این ترتیب، یا دولت نمی دانســته چه چیزی را دارد تصویب 
می کند که عذر بزرگی اســت  یا اینکه می دانســته و باز هم مصوب 

کرده که این قابل پذیرش نیست.
کنار هم گذاشتن این شواهد نشان از این دارد که باید این احتمال 
را جــدی گرفت که چه بســا اینترنت بین الملل هرگز وصل نشــود. 
درواقــع اگر تــا دو هفته دیگر چنیــن اتفاقی نیفتاد، آنــگاه باید به 

سختی باور   کنیم که محقق شود.
اواخر هفته گذشــته پزشــکیان بــرای معــاون اول خود حکم 
ســتاد ویژه ســاماندهی فضای مجازی را زد. در همان روز معاون 
مذکــور بــه وزارت ارتباطــات رفــت. ایــن تلاش هــا را می تــوان 
به نوعی در این راســتا فهم کرد که دولت قصــد دارد در همان دو 
هفتــه آینده حرکت مشــخصی برای اتصــال اینترنــت بین الملل 
داشــته باشــد. اگــر موفق نشــود، آنــگاه بــه  واســطه  جذابیت 
درآمــدی در ارائــه «اینترنــت  پــرو»، قطعــا خدمــات اینترنــت 
بین الملــل در قالــب یــک مقولــه متفاوت بــا اینترنــت داخلی 

درخواهد آمد.

هفت گانه ای درباره هفت خان اینترنت بین الملل

یادداشت

وطن، با مردمش وطن اســت و کودکان، بخشــی 
از مــردم؛ نوآمــوزان و مهرپروردگان امــروز و بزرگان 
و وطــن  داران فردا. با این نگاه شــاید بتوان پاســخی 
درســت داد به نگره هایی که می کوشــند کودکان را 
در خلأ اطلاعاتــی و رویدادی بپرورند و پرســش این 
اســت که در چنین وضعیتی، اساســا پرورشــی رخ 
می دهد یا نــه؟ در مقابل ایــن، نگاه هایی افراطی اند 
که می کوشــند کودک را در نقش ها و کنشگری هایی 
فراتــر از آنچــه حد محفوظیــت جســمی، روانی و 
حقوقی او است، قرار دهند که ناگفته پیداست تا چه 
حد می توانند آینده زیســتی کودک را اعم از جســمی 
و روانــی، به مخاطره بیفکنند. میانــه این دو نگاه که 
در هــر جای جهــان و در هر فرهنگی ممکن اســت 
بــروز کنند، نگاه اعتدال گرایانه ای اســت که نه کودک 
را از دنیــای کودکــی اش بیرون می افکنــد و نه او را 
با غرق کــردن در خوش بینی هــا و عافیت طلبی های 
غیرواقع گرایانــه، از قــوی و درست زیســتن در جهان 
واقعی محروم می  کند. این خط اعتدال، امری نســبی 
و متغیــر اســت که براســاس اســباب و اثرگذارهای 
مکانی و زمانی زیســت جهان کودک تعیین می شود؛ 
آن هم بــه یاری تعقل و مشــورت بــا صاحب نظران 

این عرصه.
میزان آگاهی یا بی توجهی کودک نسبت به دنیای 
بزرگ ترهــا و وقایــع آن، به اینکه زیســتگاه او در چه 
موقعیت سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی در 
این جهان قرار دارد بستگی دارد؛ زیرا اقتضائات و آثار 
هر یک از این عوامل و دگرگونی هایشان، تأثیر مستقیم 
بــر کودک و بزرگســالی او دارد و در نظر نگرفتن اینها 
در امر تربیت، دوراندیشــانه و حقیقت سنجانه نیست؛ 
زیرا کیست که نداند کودک را باید برای فردا و حقیقت 
فردا پرورد. همان طور که گرفتن کودکی از کودک ظلم 
است به او، پروردنش در دنیایی خیالین و بی مصداق 
هم ظلمی اســت که امکان جبرانش از ظلم نخست 

کمتر است.
براســاس آنچه گفته آمد، وطــن یکی از مهم ترین 
عواملی اســت کــه بر زندگــی کودک مؤثر اســت و 
کیفیت و شــناخت و نوع نگاه او به وطن بر بســیاری 
از انتخاب هــا، کنش ها و توانایی هایــش در آینده اثر 
می نهد. با یادکرد چنین اهمیتی، اکنون می توان گفت 

یکی از مهم ترین وظایف پدر و مادر، آشناکردن کودک 
بــا میهنش و نیــز اقتضائات ملی و میهنی او اســت؛ 
بنابراین، ســپردن تام و تمام این وظیفه به مدرســه،  
دولــت و...   فرصت ســوزی و به نظــر نگارنده، نوعی 

تحمیل محرومیت است به کودک.
در اینجا گفتنی اســت که مهم تریــن مهر و لطف 
بــه کودک (و نیز به وطنِ کودک) صیانت از ســلامت 
روان و جســم و توانایی هــای ادراکی کودک اســت؛ 
البته آموزش پرسشــگری و نیز استقلال و خودباوری 
تحلیلی به او که می تواند ســلامت و توانایی ادراکی 
او را در آینده تضمین کند. این خودباوری و اســتقلال 
تحلیلــی، طبیعتا در هر دوره ای متفاوت اســت و به 
معنای بی نیــازی کودک از آموزش صحیح نیســت. 
کــودک، جهــان را نخســت به واســطه پــدر و مادر 
می شناســد؛ بــرای مثال، نــزاع و جدال پــدر و مادر 
در حضــور کودک، جهان او را پریشــان و بســیاری از 
توانایی هــای او را با مانع مواجــه می کند. در مقابل، 
فضــای صمیمی و دور از اضطراب خانواده به همراه 
درک درســت و به جای حقایق و وقایع، ضمن آشنایی 
اندک اندک کودک با مشــکلات و سختی ها، می تواند 
او را حقیقت بیــن، توانمنــد، چاره جو و خودبســنده 
بپرورانــد. بنابرایــن مختصــات جهان و شــخصیت 
کودک تا حد بســیاری بــا نگاه، رفتــار، آگاهی و آمال 
و آلام پدر و مادر تعیین می شــود و همچنین اســت 

مختصات «ایرانِ» کودک.
دریغــا اگــر در نــگاه پــدر و مــادری، نیازهــای 
جســمی و روزمرگی هــای کــودک، اهمیتی بســیار 
داشــته  او  ایران خواهــی  و  ایران شناســی  از  فراتــر 
باشــد. این یــک گزاره انتزاعــی و فداکارانــه یا صرفا 
میهن دوســتانه نیســت؛ زیرا ایــران، مفهومی مادی 
و معنوی اســت که آشــنایی بــا آن و با میــراث آن، 

نیرویــی اســت افزاینــده در جهــت رشــد و تعالی 
و شناختگری هر انسان.

پیشــینه اندیشــگی ایران، مکتبی اســت سرشار از 
آموختــن خلــق و درک زیبایی، درس هــای زندگی و 
شاهراه های شــناختی و الگوهایی که می توانند ذهن 
و جهان هر فــرد را دگرگون کنند و توانایی های پنهان 
او را آشــکار کنند؛ می توانند هر درون فسرده و ساکنی 
را به ســوی انقلابات و فروزش و جوشش راه  نمایند. 
این آثــار، مفاهیمی اصیل، مرتبط با هستی شناســی، 
اخلاق مــداری، معناجویی، عشــق و... را در بر دارند 
کــه از نیازهــای اساســی رشــد فرهنگــی و فکری 
جوامع بشری هســتند. به بیانی دیگر، کمتر علمی را 
می توان در دنیای امروز یافت که ریشه ها و نیز برخی 
جهش های آن در تاریخ و تمدن ایران موجود نباشــد. 
پس برای بهتر زندگی کردن، آشــنایی با چنین گنجینه 
علمی و تعلیمی و ادبی و شناختی، نه تنها مفید  بلکه 
لازم اســت و «از ایران گفتن» ما در ایــن گفتار، صرفا 
از ســنخ ملی گرایی های ملیت گریز و رؤیازیستی های 
ملی گرایانه نیســت، بلکه هم ملی گرایانه است، هم 
بهره جویانــه و هــم هدف   خواهانــه. ایرانی بودن، به 
شــرط آنکه درک شود، ملیتی اســت که فواید زیادی 
به زندگی هر انســان ارزانی می دارد و نیز او را ســوی 
اهدافــی متعالــی ترغیب می کنــد. افزون بــر اینها، 
سرزمین زیستی کودک ایرانی، ایران است و میزان، نوع 
و کیفیت شناخت سرزمین، تأثیر مستقیم بر زندگی فرد 
دارد. دیگر ســخن آنکه ایران نه فقط در کتب تاریخی، 
نه تنها در دیوان های شــعر و نه منحصرا در کتیبه ها و 
اشیای باستانی، بلکه گاه در یک قصه مادرانه یا پندی 
پدرانــه امتداد و پیوســتگی تمدنی یافته اســت. چه 
دوره هایی که ایران، در جغرافیای خودش، در سکوت 
خانه ها حبس شد و درست همین جا بود که نجوایی 
عاشــقانه، قصه ای مادرانه یا حتی نگاهی همدردانه، 
راوی ایران شد و ایران، در نجواها و قصه ها و حتی در 
نگاه ها نفس کشــید تا بماند و روزی دوباره خورشید 
فتح و آشکارگی برافروزد؛ تا اکنون به دست ما برسد. 
آری آغوش پدر و مادر، ایرانی اســت که دســت هیچ 

انیرانی به آن نمی رسد.
که ایران چو باغی ست خرم بهار

شکفته همیشه گل کامگار

آغوش ایران
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گروه هایی که آثارشــان را در اســفند سال گذشته 
و فروردین ســال جاری در مجموعه های تئاتر ارشــاد 
به صحنه برده اند، از بخشــودگی ۲۰درصدی ســهم 
سالن برخوردار می شوند. به نوعی صد درصد فروش 
گیشه این اجراها به گروه ها تعلق می گیرد و قرار شده 
است که درصد سهم سالن از فروش آنان کسر نشود. 
همچنین با توجه به درخواست گروه ها و در نظر گرفتن 
ظرفیت ســالن و فروش گیشــه اجرا، کمک هزینه ای 
حمایتی هم به گروه ها پرداخت می شــود. هزینه های 
تولیــد تئاتر نســبت به گذشــته بســیار بالاتــر رفته 
اســت، ولی سعی شــده افزایش بهای بلیت اجراها 

اتفاق نیفتد.
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باستان شناسان در آتشکده تاریخی بازه هور، آخرین 
تصویر گچ بری شده یزدگرد سوم را پیدا کردند. این تصویر 
در بنای بازه هور که اواخر دوره اشکانی پایه گذاری شد، 
پیدا شــد. همچنین تعداد زیادی دیوارنوشــته فارسی 
میانه از بخش های مختلف این آتشــکده کشف شده 
که از اهمیت مذهبی و تاریخی این مجموعه حکایت 
دارد. پژوهشگران احتمال می دهند این آتشکده همان 
آتشکده مشهور «آذر برزین مهر» است. باستان شناسان 
معتقدند وقوع زلزله ای شــدید در اواخر قرن ســوم یا 
اوایل قرن چهارم هجری، باعث تخریب گســترده بنا و 

متروک شدن این آتشکده شده است.

دو خبر

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

علی نامجو


